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ما، هرگز با يزيد بيعت نمي‌كند«، من همان موقع به بچه‌ها به دخترم 
گفتم كه آقا با اين سخن در حقيقت دارند به ما درس مي‌دهند؛ دارند راه 
را نشان مي‌دهند. احساس مي‌كردم در پس اين كلمات، نوعي آمادگي 
و تسليم در برابر تقدير الهي هم است. من در زندگي‌ام دو عزيز )همسر 
و دخترم( را از دست داده‌ام، اما هيچ‌كدام از آن داغ‌ها با لحظه شنيدن 
خبر شهادت آقا قابل مقايسه نبود، اما دشمنان ما بدانند كه خون امام 

شهيدمان نه از بين رفته و نه خاموش شده، بلكه تكثير شده است. 
امروز ديگر فقط »يك آقا« نيســت؛ ملت ايران ادامه اوســت، صداي 
او شده‌اند. الان نزديك چهار ماهي مي‌شــود كه مردم شب و روز آرام 
ندارند. روزهايي را ما ســپري كرديم كه مردم روزهايش را در تشييع 
و تدفين شهدا و شب‌ها را در تجمعات، شب‌ها در ميادين و خيابان‌ها 
سپري كردند... و اين شــور و حضور نه از سياست است و نه از هياهو؛ 
فقط از خون به‌حق امامي است كه بر زمين ريخته شد. خوني كه از تبار 
حسين‌بن‌علي)ع( است؛ خوني كه بعد از بيش از 1400 سال، دوباره 
زمين را رنگين كرد تا يادمان بيندازد كه هنوز راه حق زنده است  و هنوز 
خون پاك، بذر ظهور مي‌كارد. ان‌شــاءالله اين خون، زمينه‌ساز ظهور 

آقاجانمان، امام‌زمان)عج( خواهد بود. 

در سنگر خانه مانديم
ما مي‌ديديم كه وقتي رفقا و همكاران حاج‌آقا شهيد مي‌شدند و هر بار 
كه خبر شهادت يكي از بچه‌هاي سپاه مي‌آمد، حاج‌آقا با اينكه دلش 
مي‌سوخت، اما محكم‌تر مي‌شــد. در خانه بحث جابه جايي يا فرار از 
خطر مطرح نبود؛ انگار همگي پذيرفته بوديم كه اين مسير، هزينه‌اش 
همين خطرات و شهادت اســت. فاطمه هم مثل پدرش بود؛ بي‌باك 
و آگاه. توكل‌مان به خدا بود. حاج‌آقا هميشــه مي‌گفت: »هر چه خدا 
بخواهد همان مي‌شود.« همين روحيه باعث مي‌شد با وجود نزديكي به 
محل‌هاي حادثه و تهديدات مستقيم، ما همچنان در سنگر خانه‌مان 
بمانيم و از راهي كه انتخاب كرده بوديم، قدمي عقب ننشــينيم. در 
همان خانه‌اي كه چند سالي بود ساكن بوديم، روز حادثه مثل هميشه 
حاج‌آقا صبح زود از خانه بيرون رفت. حوالي ساعت هشت يا 9 بود كه 
رفتند. آن شب، وقتي برگشتند، حدود ساعت 8:30 بود. شام را با هم 
خورديم. طبق عادت هر شب، تلويزيون را روشن كرديم و اخبار را نگاه 
كرديم. هميشه بعد از اخبار كمي درباره‌ مسائل روز، اتفاق‌هاي كشور و 
احياناً تحليل‌هايي كه حاج‌آقا داشت، صحبت مي‌كرديم. فكر مي‌كنم 
تا حدود ساعت 12 بيدار بودم. حاج‌آقا در پذيرايي خوابيدند، من رفتم 
در اتاق خواب تا كمي دعا بخوانم. به دخترم فاطمه گفتم: »مامان‌جان، 
بيا تو اتاق بخواب. اينجا راحت‌تري« اما فاطمه كنار پدرش رختخوابش 
را پهن كرد. من رفتم داخل اتاق، چند ســطر دعا خواندم و تا حدود 
ساعت دو بيدار بودم. بعد با خيال راحت، انگار نه انگار كه جنگ است، 

آرام خوابيدم. 
نمي‌دانم دقيقاً چه ساعتي بود - شايد 2:30، شايد سه - ناگهان احساس 
كردم از خواب بيدارم، اما نمي‌توانم تكان بخورم. اول فكر كردم خواب 
مي‌بينم، اما بعد فهميدم زير آوارم... هيچ صدايي نمي‌آمد؛ نه انفجار، نه 

آتش، نه دود. سكوتي غريب بود. 
بعدها فهميدم كه موج انفجار من را پرت كرده بود، آنقدر كه حتي در 
بخشی از خانه‌ همسايه‌ها افتاده بودم، جايي كه ابتدا كسي نمي‌توانست 
پيدايم كند. در همان لحظات، بين بيداري و بي‌هوشي، فقط يك چيز 
يادم اســت: با تمام وجود، امام زمان )عج( و حضرت زهرا )س( را صدا 

مي‌زدم... .
نمي‌توانستم تكان بخورم. انگار بدنم قفل شده بود. در ذهنم مي‌گفتم: 
»چرا نمي‌توانم حركت كنم؟ چرا نمي‌توانم بيدار شوم؟« بيشتر شبيه 
يك كابوس بود؛ كابوسي كه تمام نمي‌شد. يك لحظه با تمام توان فرياد 
زدم و اسم آقا امام‌زمان )عج( را صدا كردم. آنقدر بلند و از ته دل صدا زدم 
كه فكر نمي‌كنم در تمام عمرم آنطور صدايشان كرده باشم. احساس 
مي‌كردم اين آخرين توانم است؛ انگار صدايم هم داشت قطع مي‌شد. 
همان لحظه شنيدم كسي صدايم مي‌كند. صداي يك جوان بود كه از 

جايي مي‌گفت: »مادر... پيدات كرديم. تكان نخور... ديگر داد نزن.«

از دور با تابوت‌هايشان وداع كردم
بعد از آن ديگر چيزي نفهميدم. نمي‌دانم چگونه مرا از زير آوار بيرون 
آوردند، چطور منتقل شــدم و چه زماني به بيمارستان رسيدم. فقط 
بعدها فهميدم وقتي به بيمارستان رسيده بودم، تقريباً 24 ساعت هويت 
مشخصي نداشتم؛ مفقودالهويه بودم. هوش و حواسم سر جايش نبود كه 
بتوانم خودم را معرفي كنم. در آن مدت، بچه‌ها خيلي سختي كشيده 
بودند. تصور كرده بودند كه ديگر از من هم چيزي نمانده، اما خواست 
خدا چيز ديگري بود. دو پايم آســيب جدي ديد و مجبور به جراحي 
شدم. سوختگي شديدي هم داشتم؛ بخشي از بدنم كاملًا سوخته بود 
كه به لطف خدا حالا خيلي بهتر شده. كبودي‌ها هم كم‌كم از بين رفتند، 
اما آنچه هنوز باقي مانده، زخمي است كه بر دل مانده؛ داغي كه هنوز 

آرام نگرفته است. 
بعد از آنكه مرا جراحــي كردند و به بخش منتقل شــدم، تازه كمي 
هوشيارتر شده بودم. از همان لحظه‌اي كه چشم باز كردم، مدام سراغ 
حاج‌آقا و فاطمه را مي‌گرفتم. هرچه مي‌پرســيدم، اطرافيان ســعي 
مي‌كردند مرا آرام كنند. مي‌گفتند: »خوبند... نگران نباش... حالشان 

خوب است.«
وقتي خودم را در آن وضعيت ديدم، در دلــم مطمئن بودم كه اتفاق 
بزرگي افتاده. با اين حال باز هم از بچه‌ها و اقوام مي‌خواستم صادقانه 
با من حرف بزنند. مي‌گفتم اگر چيزي شــده، به من بگوييد. آنها هم 
مي‌ترسيدند حال من بدتر شود، اما وقتي ديدند خيلي اصرار و پافشاري 
مي‌كنم، بالاخره حقيقت را گفتند كه هر دو شهيد شده‌اند. شنيدن اين 
خبر برايم بسيار سنگين بود. من در بيمارستان بستري بودم و به خاطر 
شرايط جسمي‌ام امكان حضور در هيچ‌كدام از مراسم‌ها را نداشتم. نه 
در تشييع، نه در خاكسپاري. تنها كاري كه توانستم بكنم اين بود كه 
وقتي پيكرهاي مطهرشان را به بيمارستان آوردند از دور تابوت‌هايشان 

را ديدم. 

سربازي كنار پدر!
وابستگي فاطمه به پدرش خيلي زياد بود. معمولاً مي‌گويند دخترها 
بابايي هستند، اما رابطه فاطمه و پدرش چيز ديگري بود. او پدرش را 
به‌خوبي مي‌شناخت و به او ايمان داشت. شايد به همين دليل خودش 

را مثل يك سرباز در كنار پدرش حس مي‌كرد. 
در چهار پنج سال آخر كه شــرايط كاري پدرش امنيتي‌تر شده بود، 
فاطمه همزمان مشغول نوشتن رســاله دكترايش بود و فعاليت‌هاي 
زيادي داشت. رفت‌وآمدهاي علمي و كاري هم داشت، اما با وجود همه 
اين مشــغله‌ها محدوديت‌هاي زيادي را پذيرفته بود. نمي‌توانست از 
بسياري از وسايل الكترونيكي استفاده كند و بايد مراقبت‌هاي خاصي را 
لحاظ مي‌كرد. با اين همه، هيچ‌وقت گلایه‌اي نداشت. همه اين سختي‌ها 
را به جان خريده بود، فقط براي اينكه مبادا خطري متوجه پدرش شود. 

برايم دعاي شهادت نمي‌كني؟!
گاهي در جمع‌هــاي خانوادگي يا بين خودمان، صحبت از شــهادت 
مي‌شد. حاج‌آقا هميشه از آرزوي شهادت حرف مي‌زد. من به شوخي و 
جدي مي‌گفتم: »من دعا مي‌كنم تو آنقدر زنده بماني تا امام زمان )عج( 

ظهور كند.« او با لبخند مي‌گفت: »عجــب دعايي مي‌كني! اين ديگر 
چه دعايي اســت؟« مي‌گفتم: »همه شهيد شدند؛ بگذار چند نفر هم 
بمانند تا وقتي امام‌زمان )عج( مي‌آيد، در ركابش باشند.« مي‌خنديد و 
مي‌گفت: »فكر مي‌كنم شهيد نشدنم تقصير توست! تو دعا نمي‌كني.«

در سال‌هاي اخير فشار كارش خيلي زياد شده بود. دوندگي‌هاي فراوان، 
مأموريت‌ها و مسئوليت‌ها، مخصوصاً در همين ايام جنگ، گاهي آنقدر 
خســته‌اش مي‌كرد كه حتي روزهايي روزه هم بود و ضعف شديدي 
مي‌گرفت. يك روز يكي از همكارانش به من گفت: »خانم اگر مي‌شود 
كمي بيشتر مراقب حاج‌آقا باشــيد؛ خيلي خسته مي‌شوند و بدنشان 

ضعيف شده است.«
همانجا در دلم با خدا حــرف زدم و گفتم: »خدايا، اگــر زمان رفتن 
حاج‌آقا رسيده و مرگي كه برايش مقدر كرده‌اي نزديك است، مرگش 
را شــهادت قرار بده.« فقط همين را گفتم. باز هم دلم راضي نمي‌شد 
از خدا شــهادتش را بخواهم؛ فقط گفتم اگر قرار است برود، رفتنش 

شهادت باشد. 

شهادت روزي است... 
فاطمه هم عاشق شهادت بود. او در ايام عيد كه به شهرستان سفر كرده 
بوديم، به دخترعمه‌ها و دخترعموهايش گفته بود: »من فقط يك آرزو 
دارم.« هرچه از او پرسيده بودند، گفته بود: »باور كنيد در اين برهه از 
زمان، غير از شهادت هيچ آرزوي ديگري ندارم.« در تمام آن روزهاي 
سخت جنگ، ما بيشتر وقت‌ها كنار هم بوديم. شايد براي همين بود كه 
آن شب فاطمه كنار پدرش خوابيد و نهايتاً... فاطمه كنار پدرش شهيد 
شــد. با هم رفتند، در يك لحظه و با يك سرنوشت. انگار روزي هر دو 
يكي بود. من هميشه به فاطمه و حتي به حاج‌آقا هم مي‌گفتم: »شهادت 
روزي است. اگر قرار باشــد روزي‌تان باشد، خودش مي‌آيد، هرجا كه 
باشيد، پيدا‌يتان مي‌كند.« هميشه اين را با لبخند مي‌گفتم، ولي حالا 

مي‌دانم كه حقيقت همين است. 
نوه‌ام وقتي مي‌خواست به كربلا برود، دخترم فاطمه به او گفت: »وقتي 
رفتي پيش امام‌حسين )ع(، بهش بگو عمه‌ام دوست دارد شهيد شود.« 
او وقتي برگشت به فاطمه جان گفت: »من به امام حسين )ع( گفتم كه 
عمه‌ام مي‌خواهد شهيد شود.« حالا كه فكر مي‌كنم، شايد همان دعا 

بود كه پذيرفته شد... .

شهداي اهل قلم
در كنار همه مسئوليت‌ها و مأموريت‌هاي سنگيني كه داشت، به نوشتن 
هم علاقه داشت و چند كتاب در حوزه‌هاي تخصصي و تجربياتش نوشته 
بود. اهل قلم بود. هميشه معتقد بود كه تجربه‌ها اگر نوشته نشوند، از 
بين مي‌روند؛ براي همين سعي مي‌كرد بخشي از آنچه ديده و آموخته 
بود را مكتوب كند. فاطمه هم تا حد زيادي همين روحيه را از پدرش 
به ارث برده بود. او هم به مطالعه و نوشتن علاقه زيادي داشت و مسير 
علمي را با جديت دنبال مي‌كرد. رشته‌اش مديريت بود و در دانشگاه 
علامه طباطبايي تحصيل مي‌كرد. پايان‌نامه‌اش را هم در همان دانشگاه 
گذراند و در حال آماده كردن كتابش بود.  طبق روال دانشگاه، وقتي 
قرار است پايان‌نامه‌اي به كتاب تبديل شود، بايد اساتيد راهنما، مشاور 
و داور همه اصلاحات نهايي را بررسي و تأييد كنند. فاطمه هم تقريباً 
مراحل پاياني اين كار را طي كرده و آخرين اصلاحات را انجام داده بود. 
استاد راهنماي او در دانشگاه علامه، آقاي دكتر دهقانان بودند. علاوه 
بر ايشان از راهنمايي اساتيد برجسته ديگري هم بهره مي‌برد؛ از جمله 
دكتر گلشني كه از چهره‌هاي شناخته‌شده علمي هستند و همچنين 
استاد الواني كه از پيشگامان علم مديريت در ايران به شمار مي‌آيند. اين 
اساتيد در مراحل مختلف كار پايان‌نامه فاطمه به او كمك كرده بودند. 
موضوع دقيق پايان‌نامه‌اش مفصل است و الان جزئيات كاملش در ذهنم 
نيســت، اما مي‌دانم كه كار علمي جدي و قابل‌توجهي بود. او علاوه بر 
پايان‌نامه، همزمان چند مقاله علمي هم نوشــته و منتشر كرده بود كه 

بعضي از آنها حتي در مجلات علمي معتبر بين‌المللي پذيرفته شده بودند. 

پا به پاي ولايت
هر انساني را مي‌شود از جنبه‌هاي مختلفي شناخت و درباره‌اش حرف 
زد؛ از اخلاق و باورهايش گرفته تا رفتار و نوع ارتباطش با ديگران. اگر 
بخواهم از اين زاويه درباره حاج‌آقا بگويم، بايد بگويم كه از نظر اخلاقي 
واقعاً انسان اخلاق‌مداري بود. يكي از برجسته‌ترين ويژگي‌هايش تبعيت 
عميق از ولايت بود. اعتقاد داشت تا وقتي آقا سخني نگفته‌اند، كسي 
نبايد جلوتر از ايشان حرفي بزند يا اقدامي كند. هميشه مي‌گفت وقتي 
ايشان قدمي برداشتند و مسير را نشان دادند، آن وقت ما بايد پا جاي 
پاي ايشان بگذاريم. اين باور برايش فقط يك شعار نبود؛ در عمل هم به 

آن پايبند بود و خيلي روي اين مسئله حساسيت داشت. 
در كنار اين اعتقاد محكم، اخلاق و مهرباني‌اش هم زبانزد بود. واقعاً قلب 
مهرباني داشت. محبتش فقط محدود به خانواده خودش نبود؛ همه 

اطرافيان از آن بهره مي‌بردند. 
توجه و محبتش فقط نســبت بــه فرزندانش نبود. نســبت به همه 
اعضاي خانواده همينطــور بود؛ به عروس‌ها، نوه‌هــا، خواهرزاده‌ها و 
برادرزاده‌هايش. حتي خانواده من هم از اين محبت بي‌نصيب نبودند. 

مهرباني‌اش مثل دريايي بود كه همه اطرافيان را در بر مي‌گرفت. 
وقتي پدرم از دنيا رفت، خواهرم مي‌گفت: »من احساس مي‌كنم ايشان 
جاي پدر ما را هم پر كرده اســت.« آنقدر با محبت و دلســوزي كنار 
خانواده ما بود كه همه او را مثل يكي از اعضاي نزديك خانواده خودمان 
مي‌دانستند. البته از اين دست خاطرات و نشانه‌هاي مهرباني‌اش خيلي 
زياد است؛ چيزهايي كه شــايد گفتن همه‌شان زمان زيادي بخواهد، 
اما اگر بخواهم مهم‌ترين شــاخصه‌هايش را بگويم، يكي همان اعتقاد 
و تبعيت عميق از ولايت بود و ديگري توجــه و محبت ويژه‌اي كه به 

خانواده و اطرافيانش داشت. 

مهربان و رقيق‌القلب بود
ما معمولاً در ذهنمان از يك نظامي، آدمي خشــك و خشن مي‌سازيم؛ 
كسي كه خيلي اهل احساس و مهرباني نيست، اما حاج‌آقا دقيقاً نقطه 
مقابل اين تصور بود. آنقدر مهربان و رقيق‌القلب بود كه اگر بخواهيم او 
را درست بشناسيم، بايد از زبان ديگران تعريفش را بشنويم، نه فقط از 
من. هميشه مي‌گفتم: »براي شناختن حاج‌آقا، بايد برويم سراغ ديگران؛ 
خواهرزاده‌هايش، برادرزاده‌هايــش، عروس‌ها، نوه‌ها، خواهر من، اقوام 
من، خاله‌هاي خودش و خاله‌هاي من... آنهــا بهتر مي‌توانند بگويند او 
چقدر مهربان بود.« او در حق فاميل، دقت و حساسيت عجيبي داشت. 
وقتي مي‌رفتيم خانه پدرش، مي‌گفت: »حالا كه تا اينجا آمديم، برويم 
به خاله‌ها هم سر بزنيم.« نمي‌گفت »باشد براي بعد« همان لحظه آماده 

مي‌شد و مي‌رفتيم. 
محبتش نســبت به نوه‌ها و بچه‌ها هم همينطور بود؛ ارتباطي عميق، 
صميمي و بي‌ريا. رابطه‌اش با دختر شهيدمان فاطمه واقعاً خاص و عجيب 
بود؛ وصلتي قلبي كه من مادر هم گاهي از عمقش تعجب مي‌كردم. براي 
همين اســت كه مي‌گويم او نظامي بود، اما هيچ‌وقــت ايمان، اخلاق و 
محبتش را فداي نظامي‌گري نكرد؛ برعكس، كاري كرد كه خود »نظامي 
بودن« در نگاه ديگران، جلوه‌اي انساني، مهربان و شريف پيدا كند. اگر 
مي‌خواهيد حاج‌آقا را درست بشناسيد، بايد از افراد بيرون خانه سراغش 

را بگيريد. 

»انتقام من را از اسرائيل نگيريد«
حالا كه به اين جاي همكلامي‌مان رســيده‌ايم مي‌خواهم از شــهيد 
رمضان ياد كنم كه فرمود: »انتقام من را از اسرائيل نگيريد، من خودم از 

صهيونيست‌ها انتقام گرفته‌ام.«
من واقعاً همين حس را درباره حاج‌آقا دارم؛ مطمئنم او هم انتقام سختي 
از دشمن گرفت، آنقدر سخت كه شادي‌شان از شهادت او در واقع از روي 
ترس و استيصال بود. رسانه‌هاي صهيونيستي از شهادت او خوشحالي 
كردند. از همينجا بايد اين را بگويم كه اگر با اين كارها خوشحال مي‌شوند، 
بگذار خوشحال باشند، اما اين شادي دوام ندارد. آنها بايد ببينند تا كجا 

مي‌توانند با ظلم، خودشان را سرپا نگه دارند؟!
چه شهيد شــويم و چه بمانيم، شــادي ما در ايمان به وعده خداست. 
وعده‌اي كه شكســت ندارد. خداوند خودش بارها فرموده همانطور كه 
پيشينيان طغيان كردند و نابود شدند، اين قوم هم پايانشان نزديك است. 
آنها گمان مي‌كنند با اين جنايات، عمر خود را طولاني‌تر مي‌كنند، اما در 
حقيقت بر پايانشان مهر تأييد مي‌زنند. قانون خدا تغيير نمي‌كند، وعده 
خداوند حق است. ما چه باشيم و چه نباشــيم، روزي اين زمين آن روز 
را خواهد ديد، روزي كه همه مظلومان، همه ستمديدگان و تمام مردم 
فلسطين، طلوع آن وعده الهي را خواهند ديد. مردم لبنان با همه رنج‌ها 
و سختي‌هايي كه در اين سال‌ها تحمل كرده‌اند، يقيناً آن روز را خواهند 

ديد؛ روزي كه ثمره ايستادگي و صبرشان آشكار مي‌شود. 
من باور دارم روزي خواهد رسيد كه آن وعده الهي آشكار شود؛ روزي كه 
حقيقت و عدالت خود را نشان بدهد و هر كس نتيجه كار خود را ببيند. 
دشمن نمي‌داند... نمي‌فهمد كه ايران، سرزمين ولايت است. خاكش از 
اميرالمؤمنين علي )ع( نور گرفته و در هوايش نفس امام رضا )ع( جريان 
دارد. وارث اين عشق هم حضرت حجت‌بن‌الحسن )عج( است. هر كس 
خيال كند مي‌تواند جاي عشق و ولايت را در دل اين ملت عوض كند، نه 

انسان كه موجودي بي‌فكر و بي‌ادراك است. 

گفت‌وگوي »جوان« با خانواده فرمانده گمنام جبهه مقاومت  سردار سرتيپ پاسدار شهيد سيديزدان مير )حاج اصغر باقري( 
و دخترش شهيده دكتر فاطمه‌سادات مير از شهداي جنگ رمضان

نظامی‌بودن را با رأفت و مهربانی
درآمیخته بود

او بي‌ادعا، گمنام و ساده بود. بسيار متواضعانه رفتار مي‌كرد. كسي از موقعيت و 
مسئوليت او اطلاعي نداشت و گاه كه رســانه‌هاي ضد انقلاب درباره او صحبت 
مي‌كردند، بعضي از آشــنايان با من تماس مي‌گرفتنــد و مي‌گفتند درباره عمو 
چنين چيزهايي شــنيده‌ايم و نگران شــده‌ايم! من هم مي‌گفتم: »نه، مســئله 
خاصي نيســت. رســانه‌هاي معاند موضوعي پيدا نمي‌كنند، مي‌خواهند براي 
خودشــان خوراك تبليغاتــي درســت كنند، پس شــما نگران نباشــيد«

رابطه‌اش بــا دختر شــهيدمان فاطمه واقعاً خــاص و عجيب بــود؛ وصلتي 
قلبي كه من مــادر هم گاهي از عمقــش تعجب مي‌كردم. براي همين اســت 
كه مي‌گويــم او نظامــي بــود، اما هيچ‌وقــت ايمــان، اخــاق و محبتش 
را فداي نظامي‌گــري نكرد؛ برعكــس كاري كرد كه خود »نظامــي بودن« در 
نگاه ديگران، جلوه‌اي انســاني، مهربان و شــريف پيدا كنــد. اگر مي‌خواهيد 
حاج‌آقا را درســت بشناســيد، بايد از افراد بيرون خانه ســراغش را بگيريد 
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  صغري خيل فرهنگ
وقتي خبــر شــهادت فرمانده يــگان ۸۴۰ نيــروي قدس 
سپاه منتشر شــد، بنيامين نتانياهو، نخســت‌وزير اسرائيل 
با خوشــحالي و اشــتياق از اين واقعه خبر داد. فرمانده‌اي كه 
به گفتــه همرزمــان و فرماندهــان نيروي قــدس در زمان 
حياتش انتقــام ســختي از صهيونيســت‌ها گرفتــه بود. 
 وقتي به قطعه ۲۴ بهشت‌زهرا )س( مي‌روم، روي سنگ‌مزارهاي 
بهشتي نام سردار شهيد ســيد يزدان مير )حاج اصغر باقري( و 
دخترش شهيده دكتر فاطمه‌ســادات مير را مي‌بينم. نوشته‌ها 
خبر از شــهادت اين پدر و دختر مي‌دهند؛ ســيديزدان مير، 
از فرماندهان برجســته و گمنام نيروي قدس ســپاه به همراه 
دخترش فاطمه‌سادات كه در سحرگاه ۱۷ فروردين سال 1405 و 
در حمله مستقيم به منزل مسكوني‌شــان به شهادت رسيدند. 
خودم را به خانواده شــهيد مي‌رسانم. قرار است با همسر شهيد 
يزدان مير و مادر فاطمه خانم همكلام شــوم. با مهرباني از من 
اســتقبال مي‌كنند و من در تمام لحظاتي كه مشتاق شنيدن از 
شهدا هستم، به مجاهدت‌ها و همراهي‌هاي بانويي فكر مي‌كنم 
كه در همه فراز و نشيب‌هاي زندگي، كنار سيد يزدان مير ايستاد؛ 
بانويي كه سال‌ها همقدم و همراه اين مرد مجاهد و گمنام بود و در 
نهايت، در جنگ رمضان به درجه جانبازي رسيد. گفت‌وگوي من 
با او از همين متن پيش‌رو آغاز مي‌شــود؛ متني كه مي‌خواهم با 
بخشي از دست‌نوشته‌هاي شهيده فاطمه‌سادات مير شروع كنم.
بالاخــره بايد راه ديگــري هم باشــد! راهي كه تــو را زودتر 
میهمان چشــمانم كند! مثلًا اينكه بتوانم بر فــراز افلاك پرواز 
كنم و از فلــك اعظم بخواهــم جوري بچرخد كــه آمدنت را 
جلوتر بيندازد! يــا كمي بالاتر بــروم و از حضرت عقل بخواهم 
مرا از زمان بيــرون بياورد تا اين انتظار تمام شــود! نه، به بالاتر 
فكر مي‌كنم! بــه اينكه با عقل كل همســفر شــوم و بر فراز 
عرش اعلا از نور اعظــم بخواهم اين مرحله را تمــام كند و مرا 
بازگرداند به دوراني كه هنوز بســيط بودم و نمي‌دانســتم كه 
هستم، اما تو را دوست مي‌داشتم... تو را دوســت... تو را... تو... 

همراهي و همسنگري
آشنايي من و سيد يزدان به سال‌هاي ۶۲ يا ۶۳ برمي‌گردد. ما از طريق 
اقوام به هم معرفي شديم. آن زمان من ۱۷ سال داشتم و او ۲۱ ساله بود. 
آن ايام در سپاه خدمت مي‌كرد و بيشتر وقتش در مناطق غرب كشور، 
مثل آذربايجان غربي و كردستان به مأموريت مي‌گذشت. او همان روز 
خواستگاري خيلي صادقانه گفت كه نظامي است و ممكن است هر زمان 
براي مأموريت به هر جايي اعزام شود. شرط خاصي بين ما نبود؛ من با 
آگاهي از سختي‌هاي زندگي با يك نظامي پذيرفتم كه همراهش باشم، 

چون مي‌دانستم نيت و راهش الهي و در خدمت مردم است. 
آن زمان خانه ما در تهــران بود. همان ابتــداي هم‌صحبتي در مورد 
ازدواج از ايشان خواســتم كه اجازه بدهند تحصيلاتم را ادامه بدهم، 
چون آن زمان سال دوم دبيرستان بودم. ايشان پذيرفتند و گفتند اگر 
خودت مي‌تواني هم به كارهاي خانه برســي و هم درس بخواني، من 
هيچ مخالفتي ندارم و اين‌گونه زندگي مشــترك‌مان ساده، منظم و 

بي‌تجمل آغاز شد. 
حاج‌آقا آدمي متواضع، مؤمن و اهل خدمتي بود. در خانه هم با محبت 
و آرامش رفتار مي‌كرد. شايد امكانات‌مان زياد نبود، اما زندگي‌مان پر از 
آرامش و بركت بود. در دوران دفاع مقدس، همسرم چند سال در جبهه 
حضور داشــت. بخش زيادي از اين دوران در كردستان و اروميه بود و 

گاهي هم در جبهه‌هاي ديگر مأموريت داشت. 

همسرم بايد »نظامي« باشد
گاهي كه به آن روزها فكر مي‌كنم و سن جوان‌هاي امروز را با آن زمان 
مقايســه مي‌كنم، مي‌بينم شــرايط چقدر متفاوت بود. آن زمان يك 
دختر 16 يا 17 ‌ساله بيشتر از سنش مسئوليت مي‌پذيرفت و با صبوري 
مسير زندگي‌اش را ادامه مي‌داد. حقيقتاً آن زمان در اطراف من شخص 
نظامي‌اي نبود كه از زندگي او تجربه‌اي داشته باشم يا راه او الگوي من 
شود. من و ايشان، هر دو در ميان تمام فاميل، به عنوان دو فرد انقلابي 

شناخته مي‌شديم كه اعتقادات‌مان به هم خيلي نزديك بود. 
من از همان ابتدا، بنا به دلايل خاصي كه در ذهنم داشتم، انتخابم اين 
بود كه همسرم از ميان بچه‌هاي سپاه باشد. اولين و محكم‌ترين شرطي 
كه در ذهنم براي ازدواج شكل گرفته بود، اين بود كه همسرم »نظامي 
باشد.« گويي از قبل در ذهنم تصوير شده بود كه فقط مي‌توانم با چنين 
فردي زندگي كنم. بعدها كه زندگي مشترك‌مان شروع شد، فهميدم 

آنچه در ذهنم شكل گرفته بود، چندان هم دور از واقعيت نبود. 

رفاقتي به‌يادماندني
او از ابتدا تا انتهاي زندگي همان انساني بود كه در نگاه اول ديده بودم. 
باور كنيد، خدا را شاهد مي‌گيرم، از نظر صداقت، سادگي، عشق به نظام، 
محبت عميق به خانواده، احترام عجيب به پدر، مادر، خواهر و برادر و 
همچنين عشق و مسئوليت‌پذيري نسبت به همسر و فرزندان، هميشه 
يكسان و استوار رفتار كرد. همه بستگان و خويشاوندان هم بسيار ايشان 
را دوست داشتند. جا دارد در اين نوشتار، از همه خويشاوندان و بستگاني 
كه در روزهاي شهادتش براي ايشان ســوگواري كردند نيز ياد كنم. 
متأسفانه به دليل جراحتي كه برايم پيش آمد، نتوانستم در هيچ‌كدام از 
مراسم‌ها حضور داشته باشم، اما همه بستگانم براي او و دختر شهيدم 
سيده فاطمه سنگ تمام گذاشتند. گاهي با خودم مي‌گفتم خدايا، من 
نمي‌دانم به دعاي چه كسي يا به خاطر چه لياقتي ما را در ميان اين همه 
آدم خوب، اين همه قوم و خويش شريف و دوست‌داشتني قرار دادي؟! 
هميشه به خاطر اين نعمت شــاكر بودم و هستم. البته اين را هم بايد 
بگويم كه اقوام من هم واقعاً او را دوست داشتند. با اينكه شغلش نظامي 
بود، اما در برخورد آنقدر صميمي و خاكي بود كه هيچ‌كس فاصله‌اي 
ميان خودش و او حس نمي‌كرد. با همه، فارغ از تفاوت ديدگاه‌ها، سبك 
زندگي، ظاهر يا عقايدشان رفاقت مي‌كرد. به خانه‌هايشان سر مي‌زد، 
با آنها نشست و برخاست داشت، حالشان را مي‌پرسيد و اگر لازم بود 
راهنمايي‌شان مي‌كرد. حتي اگر بعضي‌ها به هر دليلي كمتر به خانه 
ما مي‌آمدند، او هيچ‌وقت اين موضــوع را به دل نمي‌گرفت و پيگيري، 
ارتباط و صله رحم را وظيفه خود مي‌دانســت. گاهي به من مي‌گفت: 
»خيلي وقت است از فلاني خبر نداريم؛ تو سراغشان رفته‌اي؟« و اگر 
من مي‌گفتم نه، فوراً مي‌گفت: »پس فاميلي براي چيست؟ تو حالشان 
را بپرس.« او نســبت به روابط خانوادگي، دوستانه و حتي همسايگي 

بسيار حساس بود. 

ياوري بي‌ادعا
او بي‌ادعا، گمنام و ساده بود. بسيار متواضعانه رفتار مي‌كرد. كسي از 
موقعيت و مسئوليت او اطلاعي نداشت و گاه كه رسانه‌هاي ضد انقلاب 
درباره او صحبت مي‌كردند، بعضي از آشنايان با من تماس مي‌گرفتند و 
مي‌گفتند درباره عمو چنين چيزهايي شنيده‌ايم و نگران شده‌ايم! من 
هم مي‌گفتم: »نه، مســئله خاصي نيست. رسانه‌هاي معاند موضوعي 
پيدا نمي‌كنند، مي‌خواهند براي خودشــان خوراك تبليغاتي درست 
كنند، پس شما نگران نباشيد.« او با هر عنوان و مسئوليت، براي من 

بيشتر شبيه يك دوســت و همراه صميمي بود. رفاقتي كه توصيفش 
آسان نيست. البته در هر زندگي مشتركي، اختلاف نظر و گاهي تنش 
هم پيش مي‌آيد؛ درباره مسائل كوچك، درباره سليقه‌ها، يا حتي گاهي 
درباره بعضي ديدگاه‌هاي اجتماعي، اما با همه اينها او براي من هميشه 

يك ياور و تكيه‌گاه بود. 
ايشــان نه تنها من، بلكه بچه‌هايمان را هم آدم‌هايي مستقل بار آورد. 
هميشه اجازه مي‌داد هر كدام از ما ديدگاه و سليقه خودمان را داشته 
باشيم. از طرف او هيچ‌وقت هيچ اجباري نبود كه حتماً بايد اينطور فكر 
كنيم، اينطور لباس بپوشيم، اينطور رفتار كنيم، يا به اينجا برويم و به 
آنجا نرويم. ما را در فضايي رشد پيدا كرديم كه پايه‌اش استقلال فكري 
بود. در عين اين استقلال، يك اجماع و هماهنگي در خانواده ما وجود 
داشت. ايشان در مسائل هميشه راهنمايي مي‌كرد، اما نه به اين شكل 
كه نظرش را تحميل كند. راهنمايي‌اش بيشتر براي آگاهي‌دادن بود. 
مثلًا دختر شهيدمان بسيار پرسشگر و كنجكاو بود، هميشه با پدرشان 
مي‌نشستند و صحبت مي‌كردند، مي‌پرســيدند، تحليل مي‌كردند و 
ايشان با حوصله پاسخ مي‌داد. در خانه ما هميشه صحبت و گفت‌وگو 
جريان داشــت. بچه‌ها خبرها را مي‌ديدند و دربــاره نظرات مختلف 
مي‌پرسيدند. معيار فكري خانواده مشخص بود، اما در كنار آن درباره 
همه چيز با هم بحــث مي‌كرديم. اينكه فلان اتفاق چــرا افتاده و چه 
معنايي دارد، درست است يا نه؟! ما هميشــه درباره مسائل روز با هم 
گفت‌وگو مي‌كرديم. او براي من فقط همسر و پدر نبود، يك يار و ياور، 

يك دوست، يك مشاور واقعي بود. 

فاطمه، حسين و محمد، شبيه پدر
من و سيد يزدان در اسفند سال ۱۳۶۲ عقد كرديم و در ۱۹ تير ۱۳۶۳ 
زندگي مشترك‌مان را آغاز كرديم. در فاصله سال‌هاي ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۴، 
مدتي را همراه ايشــان به اروميه و ســنندج رفتم. آن زمان ايشان در 
قرارگاه حمزه مشــغول خدمت بود و ما هم براي چند ماه در همانجا 
ساكن شــديم. بعد از مدتي، با پيش آمدن دوران بارداري، به تهران 
بازگشتم. مدتي در خانه پدرم بوديم و گاهي هم به شهرستان، خانه پدر 
ايشان مي‌رفتيم. اين رفت‌وآمدها ادامه داشت تا اينكه بعدها ايشان از 
محل مأموريت‌شان به تهران منتقل شد و در آنجا ساكن شديم. از آن 
زمان به بعد هم زندگي‌مان در تهران ادامه پيدا كرد تا امروز. به همين 
دليل دخترمان فاطمه در هشتم تير ۱۳۶۴ در تهران به دنيا آمد. سال 
۱۳۶۵، زماني كه فاطمه حدود يك سال و يك ماه داشت، همسرم عازم 
سوريه شد. اگر درست به خاطر داشته باشم، اين اعزام در مرداد همان 

سال بود. مأموريت ايشان حدود پنج تا شش ماه طول كشيد. 
آن زمان مثل امروز امكان تماس تلفني يا ارتباط آسان وجود نداشت. 
تنها راه ارتباط ما نامه بود. گاهي بعضي از دوستاني كه با ايشان بودند و 
رفت‌وآمد داشتند، نامه‌هايش را برايم مي‌آوردند و از اين طريق از حال 
هم باخبر مي‌شــديم. بعد از حدود پنج‌شش ماه، همسرم از مأموريت 

سوريه برگشت و دوباره در تهران مانديم. 
زندگي‌مان در تهران ادامه داشت تا حدود سال ۱۳۷۶. ثمره زندگي‌مان 
سه فرزند بود؛ فاطمه، حسين‌آقا و محمد. محمد حدود هفت-‌هشت 
ماهه بود كه دوباره به همراه همسرم براي مأموريتي به خارج از ايران 
رفتيم. آن سفر حدود سه سال و چند ماه طول كشيد، تقريباً نزديك به 
چهار سال، يعني حدود سال ۱۳۸۰. بعد از بازگشت، دوباره در تهران 

ساكن شديم و همسرم هم مشغول كارهاي خودشان شدند. 
بچه‌ها هم هركدام روحيه خاص خودشــان را داشتند. مثلًا فاطمه از 
همان كودكي بسيار حســاس، دقيق و آگاه بود، اما با همه اينها هيچ 
ترســي در وجودش ديده نمي‌شــد. وقتي بچه‌ها مدرسه مي‌رفتند، 
تقريباً روزي دو سه بار هواپيماهاي صهيونيست‌ها بالاي سرمان ظاهر 
مي‌شــدند و ديوار صوتي را مي‌شكســتند. صداي وحشتناكي ايجاد 
مي‌شد، اما با وجود آن همه فشار رواني، بچه‌هايمان عجيب آرام بودند. 

آنها اين روحيه را از پدرشان گرفته بودند. بچه‌ها به‌طور عجيبي شبيه 
پدرشــان بودند؛ همان آرامش، همان اعتماد و همان بي‌هراســي در 
وجودشان بود. هنوز هم  الحمدلله اين ويژگي در وجودشان است. هيچ 

وقت ترس در دلشان جا نمي‌گيرد. 
در مورد تحصيل خودم هم بايد بگويم مدتــي در حوزه علميه درس 
مي‌خواندم و حدود پنج سال مشغول تحصيل بودم، اما همان زماني كه 
قرار شد همسرم براي مأموريت به خارج از كشور بروند، چون پسر سومم 
تازه هفت-‌هشت ماهه بود، ادامه تحصيلم را رها كردم تا همراه ايشان 
بروم. وقتي بعد از چند سال به ايران برگشتيم، تصميم گرفتم دوباره 
تحصيلم را ادامه بدهم. كمي بعد من در آزمون دانشگاه آزاد تهران مركز 
پذيرفته شدم. اين قبولي مربوط به سال ۱۳۸۰ يا ۱۳۸۱ بود و پس از 
پايان آن، به پيشنهاد و تشويق اساتيدم كه لطف زيادي داشتند، وارد 
دوره ارشد شدم و آن را هم در همان دانشگاه ادامه دادم. بعدها برخي از 
اساتيد پيشنهاد كردند كه دكتری هم بخوانم، اما واقعاً شرايط زندگي 
اجازه نمي‌داد. آن زمان بچه‌ها در ســن‌هاي حساسي بودند و هركدام 
مشغول درس و دانشگاه بودند؛ فاطمه و حسين هر دو دانشجو بودند و 
محمد تازه دوران دبيرستان را مي‌گذراند. رفت‌وآمدها و مسئوليت‌هاي 
خانوادگي زياد بود، براي همين تصميم گرفتم ادامه تحصيل را در همان 

مقطع ارشد متوقف كنم. 

شخصيت كم‌نظير حاج قاسم
در مورد رفاقت حاج‌آقا با فرماندهاني مانند شــهيد زاهدي، شــهيد 
رمضان، شهيد محمدهادي حاج‌رحيمي، شهيد محسن باقري، شهيد 
بهنام شهرياري، شهيد سيدرضي موســوي، شهيد حجازي و شهيد 
صالح اســدي هم بايد بگويم كه در دوره‌هاي مختلف، بسياري از اين 
بزرگواران در جبهه مقاومت حضور داشتند و با هم ارتباط و همكاري 
داشتند. ارتباطشان هم تا آنجا كه ما اطلاع داشتيم، بسيار صميمانه 
و نزديك بود، اما درباره حاج قاســم، ماجرا كمي متفاوت بود. تقريباً 
همزمان با رفتن ما به لبنان، ايشان مسئوليت نيروي قدس را بر عهده 
گرفت. من خودم را خيلي كوچك‌تر از آن مي‌دانم كه بخواهم درباره 
شخصيت حاج‌قاســم صحبت كنم، اما چيزي را كه مي‌گويم از نگاه 
حاج‌آقاست. حاج‌آقا واقعاً حاج‌قاسم را مانند يك انسان قديس مي‌ديد. 
از هر جنبه‌اي كه نگاه مي‌كردي، شخصيتي كم‌نظير داشت، چه از نظر 
جسارت و شجاعت، چه از نظر بينش و قدرت تحليل. يكي از ويژگي‌هاي 
مهم ايشان شناخت دقيق دشمن بود. بر اين باور بود كه اگر دشمن را 
نشناسي، نمي‌داني چگونه بايد در برابرش حركت كرده و مسير مبارزه 
را طراحي كني! حاج‌قاسم در اين زمينه يك متفكر و نظريه‌پرداز واقعي 
بود. حاج‌آقا هميشه مي‌گفت حاج‌قاســم به فرمايش اميرالمؤمنين 
)ع( عمل مي‌كرد؛ همان جمله معروف كه مي‌فرمايند: »اگر از چيزي 
ترسيدي، به دلش بزن.« واقعاً همينطور بود. اگر تشخيص مي‌داد كه 
بايد وارد مسئله‌اي بشود، لحظه‌اي درنگ نمي‌كرد و با شجاعت وارد آن 
مسير مي‌شد. البته قبل از هر تصميمي با همه مشورت مي‌كرد؛ از همه 
نظر مي‌خواست، مي‌شنيد، مقايسه مي‌كرد، اما در نهايت تصميم‌گير 
خودش بود و وقتي تصميم مي‌گرفت، با تمام وجود پاي آن مي‌ايستاد 
و با توكل و با وضوح عمل مي‌كرد. حاج‌آقــا مي‌گفت: »گاهي وقت‌ها 
بعضي‌ها فكر مي‌كنند اگر كســي روي نظر خودش بايســتد، يعني 
ديكتاتور است، اما نه... وقتي مســئله‌اي را درست تشخيص داده‌اي، 
تكليف همين اســت كه به همان عمل كني. اگر بداني درست است و 
عمل نكني، تازه آن وقت مسئوليت خطا با توست.« حاج‌قاسم دقيقاً 

همينطور بود. 

حاج‌قاسم ميدان را مي‌فهمد
حاج‌آقا نيز در بسياري از عرصه‌هاي فكري، بينشي و حتي شيوه برخورد 
با مسائل، به نوعي از ايشــان الگو مي‌گرفت. حاج‌آقا واقعاً حاج‌قاسم را 
قبول داشت؛ هم در فهم، هم در منش، هم در كار. ما هم در آن سال‌ها 
همراهي‌هاي زيادي با ايشان داشتيم. جاهاي مختلفي رفتند و كارهاي 
مهمي انجام شد، اما بسياري از آنها جزو مسائلي است كه من به‌خاطر 
رعايت امانت و مسائل لازم، نمي‌توانم درباره‌شان صحبت كنم. بعضي 
چيزها را بايد فقط كساني كه مســئوليتش را دارند، در زمان خودش 
بيان كنند. برخي مسائل هم شايد سال‌ها پنهان بماند. حاج‌آقا مي‌گفت: 
»حاج‌قاسم فقط مرد ميدان نيست؛ مردي است كه ميدان را مي‌فهمد، 
نه اينكه فقط در ميدان باشد.« بعد اضافه مي‌كرد: »اين جنس آدم‌ها 

نادرند؛ هر دوره‌اي يك بار تكرار مي‌شوند.«
ان‌شاءالله كه خداوند به سرزمين ما، حاج‌قاسم‌هاي فراوان عطا كند. من 
فكر مي‌كنم ملت ايران پتانسيل عظيمي دارد كه با لطف خدا و دعاي 
امام‌زمان)عج(، بتواند هزاران حاج‌قاسم ديگر را تربيت كند. به دشمنان 
مي‌گويم شما كساني را به شــهادت مي‌رسانيد كه خودشان را پنهان 
نمي‌كنند. موفقيت شما در انجام كارها به اين دليل است كه اين افراد 
اصلًا اعتقادي به پنهان شدن ندارند و همين باعث مي‌شود شما بتوانيد 
كاري را انجام دهيد. گاهي با خودم فكر مي‌كنم، شايد همه اينها با هم 
عهدي بسته بودند؛ عهدي براي اينكه در اين برهه از زمان، زمينه‌ساز 
تغييراتي بزرگ شــوند. ما از مقدرات الهي خبر نداريم و نمي‌دانيم در 
پس اين حوادث چه حكمتي نهفته است، اما يك چيز را با يقين قلبي 
مي‌گويم دشمن نبايد فقط منتظر واكنش رزمنده‌هاي ما باشد. شايد 
گمان كند كه نهايت ماجرا همين است؛ اينكه رزمندگان ما روزي انتقام 
بگيرند. بي‌ترديد آنان هم وظيفه خود را انجام مي‌دهند، اما سخت‌ترين 

و قاطع‌ترين پاسخ، همان »تير خدا«ست. 

مثل ما هرگز با يزيد بيعت نمي‌كند
برگرديم به ۹ اسفند ۱۴۰۴؛ صبح آن روز، حاج‌آقا طبق معمول سركار 
رفته بودند و مــن و فاطمه خانم در خانه بوديــم. همه‌چيز آرام بود تا 
اينكه ناگهان صداي انفجار آمد و بلافاصله زيرنويس تلويزيون اطلاع 
داد كه چند نقطه در تهران مورد حمله قرار گرفته است. اولين جايي 
كه ذهنمان رفت، بيت حضرت آقا بود؛ هميشه نگراني‌مان آن سمت 
بود. همزمان كه محله‌هاي شرق تهران را هدف مي‌گرفتند، از يك طرف 
نگران حاج‌آقا و ستادشان بوديم و از طرف ديگر دل‌مان پيش حضرت 
آقا بود. وقتي شرايط بحراني شد، با فاطمه از خانه بيرون آمديم. كمي 
با دوستان و همسايه‌هاي محل گشــت زديم و با هم صحبت كرديم. 
تقريباً تا ساعت يك يا دو بعدازظهر همانجا بوديم. حاج‌آقا كه به خانه 
آمد، بلافاصله اولين سؤال‌مان اين بود: »تو را به خدا از بيت حضرت آقا 
خبر داري؟!« ايشان هم از وضعيت دقيق مطمئن نبود و فقط دلگرمي 
مي‌داد كه ان‌شاءالله مشكلي نيست، شايد آقا را جابه‌جا كرده باشند. ما 
هم با همين اميد منتظر مانديم تا سحر روز دوم كه آن خبر تلخ و شوم 
را به ما دادند. حاج‌آقا از همان جنگ 12 ‌روزه - جنگي كه از ۲۳ خرداد 
شروع شد - هميشه نگران حضرت آقا بود. مخصوصاً در همان روزهاي 
اول جنگ. آن موقع به لطف خدا دشمن هم نتوانسته بود كاري بكند 
و آسيبي به ايشان نرسيد. براي همين اين بار هم ما دلمان را به همين 
اميد خوش كرده بوديم كه شايد آقا را جابه‌جا كرده باشند، اما بعدها 
فهميديم كه گويا خود آقا نخواسته بودند جابه‌جا شوند. شهادت ايشان 
حتماً درس‌هاي بزرگي براي ما داشت؛ درس‌هايي كه شايد درك آن 
براي همه آسان نباشد. من از همان زماني كه آخرين سخنراني‌هاي آقا 
را گوش مي‌دادم، به اين نتيجه رسيده بودم كه انگار تصميم خودشان را 
گرفته‌اند و مي‌خواهند پيامي به ملت بدهند. وقتي مي‌فرمودند: »مثل 


